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 ]در یادباد از گیله مرد فرزانه، دکتر فرامرز بهزاد[ 
 

 نابهنگامها چرخشی به گرداگرد 
  

، مردمان را در بند کرده اند.   .... )  که به زور شمشتر
ین موانع آزادی افراد، دو گروه بوده اند: یکی کسانی مهمتر

وی پرسش و مقاومت را از آنها سلب  طاعت این دسته را نخست   مردمان از ترس جان گردن نهاده اند تا آنکه عادت، نتر
کرده است. دسته دوم، کسانی هستند که از نادانی و از وحشت مردمان، از مجهول و آنچه پس از این جهان خواهد آمد،  

میل خود گردانیده اند. ستمکاری این دسته، شاید    استفاده کرده اند و مغز مردمان را با اباطیلی انباشته، کردار آنان را به
ی آنگاه که   ن آدمی کمتر ناگوار نبوده است؛ زیرا قدرت صاحب شمشتر گذرنده است و نتر

ّ
از ستم اهل شمشتر برای تمد

  دمی را در بند کرده اند، پایدار ح آبرقرار است، سطحی است و در اعماق وجود کسان رخنه نمیکند. امّا ستم آنان که رو 
 .(است و اثر آن، عمیق و وسیع است

 

،  [13، ص. 1354 ]آزادی و تربیت، محمود صناعی، انتشارات امتر کبتر
 

 پیشسخن:  -1
 

یف(2023 - 1936)  زنده یاد دکتر فرامرز بهزاد  مسئول و    فرزانگانترین    ، یکی از شر
گ  مردم   خدمتگزار  از نزدیک دیدم، در دانشگاه بامتر او را  بار که  ی   Universität)  ایران بود که من شناختم. نخستیر

Bamberg)  .شی هم به کتابخانه آنجا بزنم قول و قرار گذاشته بودم کهو با خودم  دنبال برخی کتابها میگشتمبه بود  .
ی به فرهنگ    موسسه  تصادفا در بخش  ش، دیدم سخت مشغول ور رفیر ، اسم او را دیدم. رفتم به طرف دفتر زبانهای خارخر

س و نشستم در کنارش. از هر دری سخن گفتیم. وقتر از ترجمه های است  فارس -آلمانی   لغت   خودش   . سلام و احوالتر
د. تعجّب کرد کهعمویش  شنوشت  و پدرش و   ی چطور در یکی از پرت افتاده   گفتم، شوق شادمانی در چشمانش برق متر

اینقدر خوب  او را و پدرش را و عمویش را  نفر،  ایران نیست، یک  بر نقشه  از آن  نامی  ایران که هنوز  ترین روستاهای 
ی خوانده است.   خودش و پدرش   میشناسد و ترجمه های  ام آمد   را نتر آن روز مشکلم را به او گفتم. با گشوده فکری و احتر

 گرو گذاشت و من چندین جلد کتاب را قرض کردم و قول دادم که ش موقع، پس بیارم کتابها را.  به کتابخانه و ریش  
نر 

ّ
با هم قرار و مدار گذاشتیم. کتابها را که تحویلش دادم، رفتیم بعدش قدم    . که کتابها را تحویل بدهم  خواستم بعد از مد

 تهران و تدریس  دانشگاهدر  تجربه  . در طول راه از  و اختلاطها کردیم   خوردیمتی م و بستیزدیم و در یک قهوه خانه ای نشست 
به    و  زد. گفتآ آمدن  برایم حرف  نویسی  لغت  بودم، یک روز »: »لمان و فرهنگ  تهران  دانشگاه  علینقر  آن سالها که 

ا(2019 - 1929)  عالیخانی  از  تعدادی  بهزاد،  آقای  من گفت که  به  پیشش.  رفتم  خواست.  ش  دفتر در  مرا  ساتید  « 
ی  ی، خیلی    ترفیع و   دانشگاهی برای گرفیر وند از آثار اساتید دانشگاههای باختر نند و متر ی ه متر

ّ
امتیازها و مزایا و امثالهم، حق

عای
ّ
ها را رونویسی و به اسم خودشان منتشر میکنند و سپس اد ی اضافه حقوق و دستمزد میکنند.    تحقیق  و درخواست  چتر

یممن میخواهم که شما همکاری   و دقیقا منابع شقتهای تحقیقر آنها را    کنید تا مچ اینگونه اساتید نمک به حرام را بگتر
 جواب دادم که من تنهانی نمیتونم و وقت خودم کم است. جواب داد، نگران نباش. من اساتیدی  پیدا کنیم

. به عالیخانی
 را پیدا میکنم که کمکت کنند«.  

داشتم با همکاری مدیر انتشارات خوارزمی، پروژه عظیم ترجمه مجموعه آثار   اون روزها : »گفت که  به من  بهزاد دکتر  
برشت فکر  (1956 - 1898)  »برتولت  در  و  دم  میتر پیش  را   بودم که  (1924 - 1883)  ثار »فرانتس کافکا آ«  ی  نتر  »
ی زیر و رو شد ب از راه رسید متاسفانه انقلا   .  «و همه چتر
یکی از استادان پیشم آمد و گفت که آقای بهزاد حالا که سلطنت سقوط    ،دانشگاه بسته شد بعدها که  : »وی حکایت کرد 
یم. من در جواب آن استاد گفتم. اینهانی که الان ش کار اومدن،    ار که بریم و کار و ب  هکرد، الان وقتش  خودمون را پیش بتر

و پیشنهاد میکنم  نیستم و خودم را خوار نمیکنم  و اینکاره هم  اهل فرهنگ و آموزش و شعور اجتماعی نیستند. من نمیام  
ی خودت را سبک نکن. اینها    . «آنها دمخور بسیر نیستند که تو بخواهی با  کسانی که تو نتر



 کارهای عقب مانده دادکتر بهزاد   
ی

  او سپس از  .  ، برایم گپها زد عشق کار رهایش نمیکند   ل و و فکر و خیا   شتاز اینکه کلی
داد  آلمانی علاقمند شدید؟. جواب  ادبیات  و  زبان  رشته  در  تحصیل  به  دیپلم  »  : پرسیدم چطور شد که  اینکه  از  بعد 

  ظ نم. پدرم برگشت با آن لهجه غلیا ت فارس را بخو امتوسطه نظام قدیم را گرفتم. به پدرم گفتم میخواهم بروم رشته ادبیّ 
ی خاصّ خودش به من گفت: »خوای ب ؟«.   ی ور گیلکی و طتی اینطوری پدرم رای مرا زد و من بعدا تصمیم    حافیظ بوسر

 گرفتم که زبان و ادبیات آلمانی را تحصیل کنم و آمدم آلمان. 
روز که دیگه از همه    هی: ». جواب داد ؟د ش  جزو برنامه کارهایت  چطور   ،که قضیه فرهنگ نویسی  از دکتر بهزاد پرسیدم

 Bert G. Fragner]  م آلمان و برگردم. بر حسب تصادف، »برت فراگتی سفری بیای  هجا رانده و مانده بودم. گفتم ی
ی دیدم. او فوری یقه مرا چسبید و گفت کی اومدی و کی میخوای برگردی. حقیقت را به  [2021 - 1941) « را در برلیر

ی جا بمون نمیخواد برگردی. بمون و یک فرهنگ لغت برا مردمت تهیه    گفتم. به من جواب داد. همیر
کن. قحط  فراگتی

ایرانند. جواب داد.    ام  جواب دادم که من هیچ امکانانر ندارم. بعدشم زن و بچّه  به او فارس هست.  - ت آلمانی افرهنگ لغ
تمام امکاناتت را طوری ترتیب میدهم که دانشگاه در اختیارت بگذارد. هر خر که لازم باشد. بعدشم شی    ع اقدام  من  

ی جا که اومدی تکون نخور تا من کارها را درستمیکنم که همشت و بچّه هایت  . اینطور شد  کنم  بیایند. تو فقط از همیر
 
ّ
ی بودم و بعد به همراه تیم فراگتی اومد  نر که من موندم در آلمان و مد گ و اینجا مستقر شدم تا امروز که   مدر برلیر بامتر

 . «میبیتی 
ماس بودیم. یک روز به من تلفن زد و گفت که دنبال  »س. دی  از طریق تلفن بارها و بارها در ت  با دکتر بهزاد   ها بعدمن  

اون روزها سخت    آثار فرانتس کافکا« میگردد و پیدا نمیکند.گفت به خیلیها گفته است و هیچکس کاری نتوانسته بکند. 
 امکانهانی داشتند. 

ی ان بودند که چنیر من برات تهیّه   هک  جوابش دادم میشد س. دی آثار نویسندگان را پیدا کرد. فقط ناشر
تماس گرفتم و ماجرا را حکایت  میشناختم      [Fischer-Verlagانتشارات فیشر ]  با شخصی که در میکنم آقای بهزاد.  

ند.   کردم.  به من    با من تماس گرفت و   مسئول ذیربطسپس    به من گفت با همکارانم صحبت میکنم تا با شما تماس بگتر
ی هر چقدر    شما برای  س. دی را گفت،  نده. منم گفتم هیچ عیتر نداره. هزینه اش نتر  گتر

نمیفرستیم؛ بلکه دقیقا به نشانی
دارش کردم. خیلی خوشحال شد. اصرار و اصرار    بهزاد و ختر دکتر  بشه با کمال میل پرداخت میکنم. بلافاصله تلفن زدم به  

ی ندارم. اینگونه بود که دوستر ما دوام آورد  که پولش را خودم میدم. گفتم هر طور که خودت دوست داری. من اصرار 
لمانی برای ایرانیان و آلمانیها. در تماس  آ تا روزی که انتشارات راه انداخت و همّت کرد برای نگارش فرهنگ لغت فارس به  

دار شدم، سکته کرده است و دچا ی بود و میگفت متاسفانه نمیتو   ر بودیم تا روزی که ختر نم  لرزش انگشتان شده. غمگیر
 به دلیل لرزش انگشتانم، حروف را بر روی صفحه کلید، صحیح تایپ کنم.  

   یمسئول و صبور و سخت دلباخته کارها  ار یفرامرز بهزاد، انسان بس   دکتر 
 

و    اتیشناساندن ادب  نهیدر زم  ژهیبو   ؛فرهنکی
د ی پ  ی بدهد برا  لیعاشق و کوشا و بردبار تشک  یاز آدما  م یت  ه ینداشت. آرزو داشت    ی بود. آرام و قرار   زبان آلمانی    شتر

   یکارها
 

ی دلشن  یهایخندان و شوخ طبع  ی چهره ا  شهی و هم  ذاشتیتمام م سنگواقعا    انیم  نی. خودش که در ا فرهنکی   یر
عای. نه تکترّ بود و خاکی  م یداشت. صم

ّ
فرهنگ.  . عاشق کارش بود و آموزش و  نی ایب  ا ی. نه دنبال شهرت و مقام و کنی . نه اد

ی به هم ی ن  لیدل  یر    به شدت مته به خشخاتش بذار بود. آدمی  تر
 

  بود که توش و توان برنجکاران شمال را داشت. خستکی
 شدم؛ ی و شور و شعف م   ی غرق شاد  کردم،یورزش بود. من هر وقت با او صحبت م  ش،ی برا  اد یو بازده و کار ز   د یفهمینم

حس نکردم.    چوقت یخودم ه  ا ی   گرانی در مناسبات او با د  ی اگرداستاد و ش  یآدم. اصلا معنا  ق یچون راحت بود و رف
  برخورد   57بار  او به بن بست هولناک انقلاب محنت    م یکار پروژه عظ  نکهیا  ،و از همه غمفزاتر   ز یانسان عز   نیفقدان ا

وع شد. انگار که آدم، تمام عشق و حق شهی. اصلا ر شی کرد. واقعا دردناک بود برا  قتشیسکته کردنش از همون واقعه شر
. نگاهاش و رفتارش با  بود   جوابگو نباشه.  بهزاد، انسان دوست داشتتی   چکسمیچشم به هم زدن دود کنند و ه  هیرا در  

ی می هر دفعه   قات کنم. ولی. من متاسفانه فرصتهام کم بودند که او را ملاختیانگ  اون چشمان خندانش آدما به آموخیر
 یو حسّ پ   شدمی واقعا دلشاد م  م،ی کرد ی صحبت م  که با هم تلفتی 

 
   قیعم  وستکی

 
ه گ  فرهنکی

ّ
بود    لانیبا او داشتم. اون از خط

ه درّه ه
ّ
آب و خاک و فرهنگ    کی حسّ تعلق و عشق به    زاگرس؛ ولی  یپرت افتاده کوهها  یو روستاها  ا و من از خط

ک، سفت و سخت ما را بهم پ   ود. داده ب وند یمشتر
  انه یم  اد یداشت. با توماس مان ز   به حول و حوش آثار برشت بود. به برشت و کافکا علاقه خاصی  شتر ی بهزاد ب  یها  ترجمه

کرد که انسان را به    معرفی   ها یرانیآلمان به ا  اتیرا از ادب  ی آثار   د یبا  گفتی کسل کننده اند آثارش. م  گفتی نداشت، م  یا
ی هم   قا ی. و آثار برشت دقارند یجنب و جوش ب  ی و یر

 
من از تجاربش در دانشگاه    یصحبتها برا  لییخ  شونیرا دارن. البته ا  ژکی

افتخار و  واقعا    ،خانی یمثل بهزاد و عال  از صحبتهاش بود. استادانی   کی ی  ،خانی یعال  یتهران کرد. اون بحث در باره  تلاشها
ف هستند برا  ستهیبا  یتلاشها  ،نی ش و صدا  چیه  ونو مردمند و بد  هنی م  هستند که خدمتگزار واقعی  نها ی. همانیرانیا  یشر

رشد و    نی استقامت و توانا  ،رانی یو ا   رانیشده ا  ده یخود به دوام و استقامت درخت هزار بار بر   یهایشکار یو با خو   کنند یم
 
 

ی همچون »دکتر فرامرز بهزاد« م  فرزندانی   ران،یکه مادر ا  . تا زمانی دهند یم  بالندکی ماند    د خواهن  خی    در تار   رانی یو ا  رانیا   د،یاتر
   ستیو شفراز خواهند ز 

بیتی و مته به خشخاش    هر وقت ی ی و خندان و همّت صخره سان و پشتکار و احساس مسئولیّت و تتر لبخندها و چهره متیر
ی  یگذاشتنها و سختگتر  در    خدمتگزاران بیدار فهمها و دغدغه های او را به یاد میآورم، دلشاد میشوم و مغرور از اینکه چنیر



. ولی مرگ این عزیزان آنقدر برایم  جود دارند و فریاد خاموشانند در گوشه و کنار میهن و جهان و   ایران بودند و هنوزم

عا  «دکتر فرامرز بهزاد».  هولناک و غم سنگینیه که برغم تمام مقاومتم، چشمهایم غرق اشک میشوند 
ّ
، فرزانه ای نر اد

قط بدتر نشه. فقط ف: »بود با دلهره هانی برای آموزاندن و خدمتگزار ایران و فرهنگ و مردم بودن. مدام به من میگفت
  به میهن و مردمش مهر ورزید   و   بالید فراو    . وی در خانواده ای فرهیخته و خدمتگزار این آب و خاک زاییده شد «بدتر نشه

ی به ابدیّت پیوست. یاد عزیزش جاودانه باد!.        و با کارنامه ای ستایش انگتر
 

 زخمهای نافرجام و غمهای پایدار -1
 

 در میان واقعیّتهانی که با آرمانها و آرزوها 
ی   با همآغوسر    آدمی ناهمخوان و نقیض یکدیگرند،  و افکار و ایده های  زیسیر

غمهای پیوسته بر دل و روح و مغز آدمی هستند. واقعیّتهای وطتی در آیینه تلخ ترین چهره های پدیدار خارهای زخمبار و  
شده شان، قرنهاست که به بستر خارهای مُغیلان تبدیل شده اند و کمتر کوشندگان و کنشگران و همآوردانی را میتوان 

شته باشند. قهرمانان شکستهای قرن به قرن در هر  شناخت که از این میدان زخمساز و غمفزا، شبلند و شادمان بازگ
ت  

ی
 که به تنهانی برای رزمآزمانی رفتند، لت و پار شده و شخورده و دلخون بازگشتند و برای مل

میدانی از واقعیّتهای وطتی
 فقط انبوه مصیبتها و مسائل و سنگلاخهای کمرشکن را به جا گذاشتند. 

ی بودند بر این یقهزاره ها نیاکان ایرانیان  گاه« رفت و در آرامش خیال   یر   و   که در پیکار با مُعضلات باید در ابتدا به »نخجتر
آنچه    برای   پیامدسنج  رفاندیسیر ژ  به  اندیشیدن  پروسه  در  اندیشید.  همآوردی«  میدان  در  با »مجهولات  رویارو شدن 

ی و توانمندیهناشناخته و نامنتظره و غافلگتر کننده بود،   ی به خویشیر ان یقیر ی ایفا میکرد؛ زیرا    را   ای فردی، نقش کلیدیمتر
د با مجهولات بود که پدیدار میشد و فروزه های بهمنسیر و تواناییهای شهریاری   « در میدان نتر

»خویشکاری هر پهلوانی
هر کنشگری را اثبات میکرد. هم برای خودش. هم برای مردمی که از همآوردیهای او به کشف فروزه ها و توانمندیهای  

ی   «    سالیان سال استانگیخته میشدند.   خویشیر که »قهرمانان شکستهای میدان کشورداری و میهن آرانی و مردمدوستر
گاه اندیشیدن و همآوردی کردن«    گزنده و استخوانسوز و   برغم تجربیات رنگارنگ، هنوز به این فکر نیفتاده اند که »نخجتر

وهای عرصه »سیاست« در ایران از عصر را ش لوحه کنشها و واکنشهای امروز و فردای خود  بشمارن  نتر
 

د. شگشتکی
گاه فردیّت خویشکار« است که مسبّب دوام زخمهای نافرجام و غمهای   وطه تا امروز، گم کردن راه به سوی »نخجتر مشر

     پایدار میهتی شده اند. 
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ی از پیامدهای کفته شدن انسان د؛ زیرا تا مایه ای در وجود آدمی نباشد،    بطن  در   گفیر   تجربیات بیواسطه نشات میگتر
 درونمایه های  اندیشه  اخگری  محال است تابش

 
فردی بینجامد و آن را تخمتر کند و سپس در لباس واژگان    به کفتکی

 انسان ش بر 
 

ر میشوند   شینند رند، لاجرم بر دل مین آبیارآید و بر زبان آدمی جاری  شود. گفتارهانی که از کفتکی
ّ
دیگر  و    و موث

وی    آنها را   انسانها را به دامنه تکاپو سوق میدهند و  ی و نیوشیدن، دو نتر به سوی افقهای نو به نو ترغیب میکنند. گفیر
.  که انسانها را آفریننده بار میآورند و زمانی میتوان از گفتارها به بار و بری رسید که هتی نیوشیدن را بدانیم  تخمتر کننده اند 

اب و آب شکشید تا به تار و پود   در هر گفت و شنودی باید کلام و گفتار و سخن دیگری را »نیوشید« و آن را همچون شر
به پرسشهای   آدمی ششته شود و درونمایه های آدمی را به جنب و جوش و تحوّل درآورد و سپس برای پاسخهای درخور 

 به سخن گشود.  لب  ،سمج
ی شگذشت نحله  کشهای دیدگاهها و  تاری    خ فلسفه، شگذشت کشم  و نقیض نیست. همچنیر

ّ
چشم اندازها و عقاید ضد

د   نیست. میدان  و نظریّه ای و ایدئولوژیکی   ها و مکاتب عقیدنر  سیستمها و دستگاههای فلسقی    فکری با   گلادیاتورهای  نتر
ی نیست؛ بلکه شگذشت کشف و شناخت  همآوردی با »پُرسشهای جاودانه« برای نسلهای گوناگون    تجربه  غول پیکر نتر
ی هستند. آنانی که در تاری    خ فلسفه به دن هستند، هیچگاه نه    و »رسولان رهائیبخش«  کی خر گفت؟«»ال  بجوامع بشر

ی خواهند آموخت، نه به آفری ی رات و ایده های  چتر
ی
دن ایده ای و اندیشه ای توانمند و زاینده خواهند شد. تاری    خ تفک

، شگذشت هتی گفت و شنود  سگیهایمو ه  فلسقی با حضور    جویندگان خویشاندیش در میدان »پُرسشهای جاودانه«  تر
ران و فیلسوفان

ی
ی تک    در ضیافت متفک ان فهم و شعور و آگاهی و دلتر ی تک رزمآوران فکری برای  است از بهر آزمودن متر

که هیچکس را به هیچ دهکوره    و شنودهانی   زایش »فردیّت آفرینشگر ایده ها و اندیشه های بار آور و تاثتر گذار«. گفت
ند، ژاژخواهیها از موانع صعب العبور در مقابل »تحوّلات    را   نی مکرّرند که حجم انبوه شده آنها، دیواری ضخیم ای راه نمیتر

 و اجتما
 

شنود«    –و    –از »گفت    تخمتر کننده   در اجتماع ایرانیان، به ندرت اخگریتا امروز    . میکنند عی« ایجاد  فرهنکی
 و اجتماعی مردم ما در معنای وسیع وجودی آن، به »رسولان  

 
ه شدن بر  قهقرائیهای فرهنکی تابیده است. آیا رمز و راز چتر

 یک؟. رهائیبخش« محتاج است یا به »فردیّتهای آفرینشگر«؟. کدام
 

ن از بارِ کمرشکنِ سیاست -3  کاستر
    

« آلوده شده و ب ی نر   ا جامعه ایرانی بیش از ظرفیّتهای وجودی اش به »سیاست خشونت آمتر
ّ
ان    دلخراش،  شد آسیبهای جتر

 و روخ و روانی    ی را ناپذیر 
 

ی بیشمار از تحصیل کردگان و    تجربهدر تمام عرصه های اجتماعی و فرهنکی کرده است. کثتر



ه    و امثالهم  ناظران و پژوهشگران و کنشگران و صاحب نظران تا امروز بر این عقیده بوده اند و هنوزم هستند که »چتر
ات دارد. در نتیجه 

ّ
ی با »قدرت« پیوند بالذ شدن بر معضلات ایران« در گرو »حلّ مسئله سیاست« است و سیاست نتر

»کسب و حفظ و دوام قدرت«    رایب  باید سیاست را در ابعاد مختلف کشورداری اجرا کرد،    راهکارهای   نکه بتوان برای ای
 تلاش کرد. 

ی از تلاشگران جور واجور هنوز به  پیامدهایش نه تنها  قدرت«، تسختر  »  هخراف  کثتر
 

ت و درهمشکستکی
ّ
با اعتقادات   خف

همدیگر  ناقض  و  است  متنوّع  از صحّه گذاشته  دیگر  انبوهی  با  قرن  به  قرن  را  مردم  مُعضلات  ماندن  لاینحل  بلکه  ؛ 
. هر چقدر کفه اهمیّت دادن به »سیاست و کسب قدرت« در نظر گرایشها و ه استدشواریهای تازه به تازه تداوم داد

ی و   ت بار سنگیر
ّ
ان بر شد ی اب تر و کلیدی تر جلوه کند، به همان متر

ّ
  متعاقبا  کمر شکن »سیاست و قدرت و کنشگران، جذ

 کاربست خشونتوار آنها« در چنگال حاکمان وقت افزوده تر خواهد شد.  
برای آنکه بتوان از سنگیتی و تهاجمات نفله کننده سیاست و قدرت حاکمان کاست، میتوان آگاهانه و با دوراندیسیر تام از  

ی مستقیم به سیاست و رویارونی با حاکمان با زیر  برگرداند و نود درصد توانمندیها و استعدادها و امکانهای    کی تام رو پرداخیر
 و دانشگرانی  روشنگری و سنجشگری و دانشجونی پژوهش و خود را در زمینه آموزش و  

تمرکز داد. آنچه در   و آگاهبخسیر
عاها و صحبتها و تصمیمه

ّ
 اد

 
  ا و اقدامات و مواضع رویارونی با حاکمان وقت، بایسته و شایسته است، رسوا کردن نر مایکی

. پروسه ای    و جنایتها و تبهکاریها و نر لیاقتیهای که تمام  و اهرمی    آنهاست بدون لحظه ای اتلاف وقت در هر زمان و مکانی
قیام یکپارچه مردم در  حماقتهای حاکم شده در »دامنه سیاست و قدرت حاکمان« را در یک آن آذرخسیر باژگون میکند،  

؛ بلکه فروپاسر خشت و سمنت اعتقاداتیست که قلعه »سیاست و قدرت حاکمان« بر آن بنا مقابل حکومتگران نیست
   شده است.   

  

 امتداد ریشه های من در خاک همسایه ها  -4
 

 به هر گوشه ای ریشه میدواند و از خاک آنجا تغذیه   
 

تخمه درخت فرهنگ در خاکی که کاشته شد، در روند رشد و بالندکی
ا تا دوردستها رسوخ کنند، تنومندی و بارآوری و   مردم ریشه های فرهنگمیکند. هر چقدر 

ّ
امونی حت به اعماق خاکهای پتر

میتواند به   خواهند کرد. فرهنگ برغم مرزهای خیالی در ذهنیّت انسانها  و با شکوه  استقامت درخت فرهنگ را دوچندان
ش یابد. پ  ذات خودش ی عبور کند و گستر

ّ
یوند انسان امروزی با جهان، پیوند درخت فرهنگ در  از هر مرز و دیوار و سد

فرهنگهای دیگر ممالک است که زیبانی و تنوّع وجودی او را می آرایند. خصومت با مردم  درختان  ریشه هایش با ریشه های  
  که فرهنگ باهمزیستر را امکانپذیر میکند.   ستو فرهنگهای دیگر کشورها به معنای قطع کردن رگ و ریشه های درختی 

آن،  بر شاخسارهای  را ریشه کن خواهند کرد که  میکنند، درختر  قد علم  با فرهنگ مردم  ی  از در ستتر  که 
حکومتگرانی

« خود را آویخته اند.  ستر مردم    دن درخت فرهنگانکینه توزی به فرهنگ و مردم دیگر شزمینها، خشک  »کجاوه قدرتتر
   خود است. 

 

 ناکامیهای گذشته در آزمونهای نو به نو -5
         

ی از آنچه   ، راهیست به سوی شناخت آنچه من هستم و تصوّری نسبتا معقول داشیر ی آزمایش تجرنر شکست در نخستیر
 که من با حریف همآوردم دست و پنجه نرم میکنم، بخشهانی از توانمندیهایم  سیر حریفم بالقوّه میتواند باشد. در هر آزمای

وزیهای که مرا  آبدیده تر و پر توانتر و داناتر و مقاومتر میشوند.   شکستهانی که از من، »کنشگری توانمند« بار آورند، بر پتر
ت« فرو افکنند، ارجحیّت دارند؛ زیرا در شکستهایم، »پهلو 

ی
ان قائم به ذات« میشوم و بر فرزانگیهایم  به خاک »خفت و ذل

آگاه و بیدار برای اجرای آنچه آرزو میکنم و آرمانم است. هر شکستر که آتش شوق و مسئولیّت و اراده مرا  نه از برای  
ی خو  د ناکامیابیهایم شعله ور نکند، شکست نیست؛ بلکه باخیر

ّ
ان و مقابله به مثل؛ بلکه از بهر آزمودن مجد  و جتر

د  تلافی
ی از کنشگران ایرانی عرصه سیاست، ترجیح میدهند که »بازنده« باشند به جای اینکه در آزمودن ناکامیهای  است. چرا کثتر

 گذشته، »پهلوانی شکست ناپذیر« شوند؟. چرا؟.   
 


